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گزارش

گزارش میدانی

علی اکبر ملکی

در یــک شــب تابســتانی بــا همراهــی نماینــده 
دادســتانی ســبزوار  در گزارشــی میدانی ســراغ  
معتادان کمپ های ترک اعتیاد ســبزوار می رویم  
و در میان  آن ها حدود 3 ســاعت بــه گفت وگو می 
نشینیم.آن ها  از  نحوه گرفتار شدن به مواد افیونی 
و طرد از ســوی خانواده می گویند و از سوی دیگر  
مســئولان هم درباره کمبود فضا  برای نگهداری 
و بازپروری و کاهش جرایم بــا  جمع  اوری معتادان 

از سطح شهر.

به گزارش خراســان رضــوی،  راهــی  کمپ ترک 
اعتیاد ماده 15 در مســیر جاده تهران  می ‌شویم. 
جایی که زیر نظر بهزیستی اســت و معتادان مواد 
مخدر صنعتی و سنتی با پای خودشان یا با معرفی 
خانواده ها برای تــرک اعتیاد به آن جــا وارد و بعد 
از 21 روز پاک خارج می شــوند و تاکنون به گفته 

مسئول کمپ 8 هزار نفر پاک شده اند.

17 سال تلاش برای ترک مواد	•
جلو در ســاختمان ورودی  مردی با موهای سفید  
ایســتاده اســت و  می گوید: 17 ســال اســت می 
خواهم اعتیاد به مواد مخدر را تــرک کنم ولی زور 
مواد مخدر از من بیشتر است و هر بار که از این جا 
بیرون رفتم شکســت خوردم و دوبــاره برای ترک 
برگشــتم.او با بیان این که ایــن روزها جرئت نمی 
کنم 10 هزار تومان پول با خودم نگه دارم چرا که 
ممکن است دوباره به سمت مواد مخدر بروم، ادامه 
می دهد: زمســتان گذشــته با بیرون رانده شدن 
از ســوی  خانــواده  در کلبه خرابــه بیابانی اطراف 

سبزوار زندگی می کردم. 

به ما کار بدهید	•
او  در حالــی کــه بغض کرده و نم اشــکی از گوشــه 
چشمانش ســرازیر شــده اســت می گوید:  بعد از 
ترک مواد کار می خواهیم تا بتوانیم زندگی کنیم 

ولی به مــا اعتماد نمی کنند.مســئول دفتر کمپ 
ترک اعتیاد  با اشــاره به  این که  آن قدر ترک کرده 
و برگشته که دیگر کمپ های ترک اعتیاد سبزوار 
قبولش ندارند،می گوید:  21 روز برای ترک مواد 
مخدر مدت کمی اســت و باید حداقل چند ماه در 
این کمپ ها بمانند تا از نظر روانی نیز درمان شوند.
وی می افزاید: بیشتر این افراد از نظر ذهنی دچار 

مشکل هستند.

هشدار به جوانان	•
وارد ســالن کمپ ماده 15 می شــویم. چشمم به 
جوانی 20 ســاله می افتــد و اولین ســوالی که در 
ذهنم ایجاد می شود این است که چرا این جاست؟
جوان ســبزواری با بیــان این که  به بهانــه خوردن 
گرمیانــه و باز شــدن ذهنم، دوســتانم مــرا معتاد 
کردند،اظهــار می کنــد:  این مــاده مخــدر مانند 
پودر اســت در هیچ آزمایش تســت معتادان دیده 
نمی شــود و به وفــور و آزاد در عطاری های ســطح 
شــهر و قهوه خانه های سبزوار به اســم گرمیانه به 
خورد جوانانــی مانند من می دهند و معتادشــان 
می کنند.به همراه کارشناس پیشگیری از جرایم 
دادگســتری ســبزوار از کمپ ماده 15 خارج می 
شــویم و تا رســیدن به کمپ ماده 16 در بین راه با 
او به گفت وگو می نشینم.شــم آبادی  با اظهار این 
که علت لغزش افراد بعد از خــروج از کمپ و ترک 
اعتیاد، رها شــدگی برخی از آنــان و نپذیرفتن آن 
ها از سوی خانواده هاست،می گوید: بعد از ترک 
نباید احســاس کنند که رها شــده اند و احســاس 
رها شــدگی مطلق نباید به آنان دســت بدهد چرا 
که دوباره ممکن است برگردند.وی با بیان این که 
در بخش فرهنگی برخی از اقدامات را در کمپ ها 
شــروع کرده ایم و برخی از مشــکلات کمپ ها در 
حال رفع شدن است،می افزاید: تا ایده آل فاصله 
زیادی وجود دارد ولی بقیه مســئولان مربوط نیز 

باید به وظایفشان عمل کنند و پای کار باشند.
ســاعت نزدیک 22 به کمپ ماده 16 می رســیم 

مکانی که معتادان متجاهر را از شهرســتان های 
جوین، سبزوار، خوشاب، ششتمد و داورزن با حکم 
دادگســتری بعضا به این جا می فرستند و زیر نظر 

دادستانی سبزوار است.

اسکان 60 نفر مازاد بر سهمیه	•
ظرفیت این کمپ به گفته مسئولان مربوط 200 
نفر است اما تابلوی ثبت آمار، حاضران را با اسامی 
آن ها در داخل سالن 281 نفر ثبت کرده که آقای 

زندی مسئول کمپ می گوید 13 نفر کمتر است.
بعد از گذشتن از کنترل های نظارتی وارد خوابگاه 
یــا محــل استراحتشــان مــی شویم.ســالنی پر از 
تختخواب که فقط یک راهروی کوچک ســالن را 
به محوطــه ای محدود با زمین ورزشــی شــان که 
تور والیبال گذاشــته شده و در وســط آن سرویس 
بهداشتی قرار دارد متصل کرده است.مسئولان 
شهرستان کمبود جا و برخی از مشکلات مربوط 
را برای اسکان این تعداد جمعیت که از جوان 18 
ســاله تا پیرمرد 60 ســاله در بین آنان وجود دارد 
قبول دارند اما برای امنیت و آســایش مردم چاره 
ای وجود نــدارد و یکی از  دغدغه هــای اصلی این 
روزهای دادگستری سبزوار همین موضوع است.

ما را رها و فراموش نکنید	•
با ورود به ســالن بســیاری از افراد خواستار بیان و 
طرح مشکلاتشان هســتند.یکی فریاد می زند به 
داد ما برسید و برای ما شــغل ایجاد کنید وقتی از 
این جا بیرون رفتیم آواره خیابان ها نشــویم.یکی 
دیگر با صدای بلند می گوید: صدای ما را به گوش 
مسئولان برسانید. ما کار می خواهیم. ما نیازمند 
توجه مسئولان برای حل مشکلاتمان هستیم. ما 
را رها و فراموش نکنید.او در حالی که بغض کرده 
ادامه می دهد: من خیلی دوست دارم آدم خوبی 
شــوم.خوب بودن و زندگی کردن درســت را  به ما 
یاد ندادند. من هم انسان هستم و می خواهم بعد 
از ترک مانند بقیه انسان ها پاک زندگی کنم ولی 
وقتی از زندان آزاد شدم از همان میدان شهربانی 
سبزوار) میدان دکتر علی شریعتی( به اطراف نگاه 

کردم، دیدم نه جــا و مکانی برای خــواب دارم، نه 
دوستی دارم و نه خانواده و شغلی.من هم دوست 
دارم خانواده و زندگی داشــته باشــم ولی همسر 
و فرزنــدم مــن را ترک کرده اند و 19 ســال اســت 
پســرم را ندیده ام. وقتی همه مــردم جامعه  من را 
طردکرده‌اند و هیچ پولی بــرای اجاره خانه و هیچ 
شغلی ندارم جایی به جز آرامستان سبزوار و زباله 

گردی و کارتن خوابی برایم نمی ماند.

آیینه عبرت	•
در این جا برخی از جوانان به همراه پدرشان برای 
ترک آورده شــده اند.به جوانی حدودا 22 ســاله 
که به همراه پدر 60 ساله اش کنار هم ایستاده اند 
در ادامه می گویم شما که پدرت آیینه عبرت است 
و جلوی چشــمانت قرار دارد چرا  ایــن راه  را ادامه 
دادی؟جواب می دهد: پدرم مرا از بچگی با دادن 
حب معتاد کرده و همیشه همراه هستم و چاره ای 
نداشــتم.مجتبی زندی، مســئول کمپ در گفت 
وگو با خراســان رضوی با بیان این که بســیاری از 
این افراد ادعای داشتن خانه و خانواده دارند ولی 
وقتی با خودشان به منزل ادعایی یا خانواده ادعایی 
مراجعه می کنید هیچ کسی قبولشان نمی کند و 
تنها سرمایه فردی که بیان کرده کامیون دارد بعد از 
آزادی جمع کردن چند کیلو زباله بیشتر از خیابان 
اســت.به آن ها بها بدهید و غیر مســتقیم نظارت 
شوند. وی با اظهار این که بسیاری از این افراد پاک 
هستند و  برخی متادون نیز مصرف نمی کنند،می 
گوید: به این افراد باید بها داده شود و بعد از آزادی 
در جامعه به نوعی نظارت شــوند تــا رهایی مطلق 
نداشته باشند و مجدد به سمت مواد مخدر کشیده 
نشوند.وی ادامه می دهد: برای حل مشکلات این 
افراد پیشنهاد داده ام 150 نفر از آن ها می توانند 
در همان شغل قبلی خودشان با جمع آوری زباله و 
تفکیک پسماندها در سبزوار مشغول کار شوند و با 
گذاشتن وثیقه پنج میلیارد تومانی ضمانت تمام 

این افراد را  می کنم.

از ما حمایت کنید آینده و زندگی مان بر 	•
باد نرود

در حال گفت وگو با مسئول کمپ هستم که جوانی 
جلو می آید و با حمایت از ســخنان مســئول کمپ 
بیان می کند: من جوشکار هستم ولی هیچ سرمایه 
ای برای کار ندارم و جایی قبولم نمی کنند.این جا 
افراد زیادی هســتند که رنگ زندان را ندیده اند و 

دارای خانواده و حیثیت و آبرو هستند.
مسئولان قبل از این که مانند بقیه همه زندگی مان 
بر باد برود به داد ما برســند و برای مــا کاری انجام 
دهند.وی ادامه می دهد من از مواد پاک شده ام و 
اگر مسئولان حمایتم نکنند چند روز دیگر دوباره 

به لغزش خواهم افتاد.

منتظر برگزاری جلسه هستم	•
برای بررسی بیشــتر موضوع ابتدا سراغ فرماندار 
ســبزوار می‌رویم.ابراهیمی کردیانــی  می گوید: 
برای بررسی مشــکلات معتادان متجاهر و کمپ 
های تــرک اعتیــاد بعــد از هفته دولت جلســه ای 
با حضور مســئولان شهرســتان می گذاریم و این 
موضوعــات پیگیــری خواهــد شــد.وی بــا اظهار 
این که بــرای بانــوان اردوگاه اســرار پیــش بینی 
شــده اســت،می افزاید: در بخش بانوان نیازمند 
کار بیشــتری اســت ولی باید ظرفیت ها و خلأها 
شناســایی شــود تا تصمیمات کارشناسی گرفته 

شود.

وجود بیش از 600 معتاد  در سبزوار	•
آرمین مســئول کمیســیون اجتماعی و ســامت 
شورای اسلامی سبزوار با اشــاره به آمارهای غیر 
رسمی وجود 70 معتاد خیابانی زن و حدود 500 
تا 600 معتاد خیابانی مرد در سبزوار می افزاید: 
در سبزوار دو کمپ ماده 15 و 16 برای نگهداری 
معتادان داریم ولی بیشتر نگران بانوان هستیم.وی 
با بیان این که طرح جمع آوری معتادان خیابانی که 
بســیاری از آن ها را خانواده های شان طرد کرده 
اند،خاطرنشان می کند: حدود 100 نفر آن ها  در 
اطراف آرامستان سبزوار و محله قدس ساکن شده 
بودند و جمع آوری بیشــتر آن ها از سطح شهر کار 
خیلی بزرگی است و نیازمند کمک همه سازمان 
های دولتی و غیر دولتی و خیران هستیم. وی می 
افزاید: شهرداری و شورای سبزوار نیز در این طرح  

به اندازه توانشان حمایت و کمک کرده اند.

نگهداری 260 نفر مشکل است اما ضروری •
آرمیــن اضافه می کنــد: نگهــداری 260 نفر در 
اردوگاه ترک اعتیاد زیر نظر مســئولان دولتی و 
جمع آوری 120 نفر در طرح جمع آوری معتادان 
خیابانــی کار خیلی بــزرگ و ضروری اســت که 
انجام شــده اســت ولی ما هم برخی از مشکلات 
موجــود را قبــول داریــم اما بایــد ظرفیــت های 
خودمان را نیز بدانیم.وی با اظهار این که وقتی از 
کمبودها و نبود نمازخانه سخن گفته می شود در 
کنارش از محدودیت جا و از ظرفیت های موجود 
نیز سخن بگوییم،می افزاید: برای توسعه کمپ 
باید زمینی با وســعت 5 تا 10 هــزار متر مربع در 
نظر گرفته شود تا با گسترش کمپ، کارگاه های 
تولیدی نیز در گوشــه ای از آن دایر شود تا افراد 
بعد از تــرک اعتیاد با آموزش های ســه تا شــش 
ماهه  که دیده اند بتوانند به صورت سالم به دامن 

جامعه برگردند.
در حالی کــه برخی از مســئولان ســبزوار بعد از 
جمع آوری معتادان خیابانی از کاهش 30 تا 50 
درصدی سرقت ها در ســبزوار سخن می گویند 
در همین باره با توجه به وجود برخی از معتادان 
از شــهرهای مختلف در کمپ ها ســراغ فرمانده 

انتظامی خوشاب می رویم.

کاهش 29 درصدی سرقت ها در خوشاب	•
ســرهنگ نوروزی  با بیــان این که بــا جمع آوری 
معتــادان متجاهــر 29 درصــد ســرقت هــا در 
شهرستان خوشاب کاهش یافته است،اظهار می 
کند: در مدت دو روز می توان تمام افراد زباله گرد 
و معتادان خیابانی را از ســطح شهرستان جمع 
آوری کرد ولــی نیروی انتظامــی در انتهای خط 
قرار دارد و باید بقیه ســازمان ها نظیر شهرداری 
و بهزیســتی و بقیه مســئولان برای نگهــداری و 
بازگشــت ســالم آن ها به جامعه کمــک و برنامه 

ریزی کنند.

نبود گرمخانه در خوشاب	•
وی بــا اشــاره بــه نبــود گرمخانــه شــهرداری در 
شهرستان خوشــاب برای نگهداری و استراحت 
افــراد معتــاد و خیابانــی مــی افزایــد:  در برخی 
نقاط قانون دســت و پای مســئولان را بسته و در 
برخی از قســمت های دیگر نیز نبود زیر ساخت 
ها مشــکلاتی را بــه وجــود آورده و نیاز اســت که 
همه  کمک کنیم تا مشکلات اجتماعی در سطح 

جامعه حل شود.

ــردم/ مهر 1401  گــروه حــرف م
ــور  ــض ــد بــــــرای ح ــدیـ ــی جـ ــل ــص ف
دانش‌آموزان در مدرسه و نشستن 
دو  کــه  ــت  اس نیمکت‌هایی  پشت 
سال به دلیل شیوع کرونا از آن دور 
بــوده‌انــد، هیجان حضوری شدن 
مـــدارس از یــک ســو و چالش‌های 
اقتصادی که خانواده ها این روزها 
با آن مواجه شده اند از سوی دیگر، 
والدین دانش آموزان را تحت تأثیر 
قــرار داده  ، یکی از همین چالش 
ــای اقــتــصــادی بــرای آغــاز فصل  ه

تحصیل دانش آموزان، تهیه لباس فرم است، 
موضوعی که همواره یکی از گلایه های جدی 
والدین بوده و اجبار در تهیه لباس فرم، باری 
اضافه بر دوش آن ها ست. به گزارش »خراسان 
رضوی«، اکنون که حدود 20 روز به بازگشایی 
مدارس باقی مانده، سری به چند مدرسه در 
حاشیه شهر و  مناطق کــم‌بــرخــوردار مشهد 
زدیم و دربــاره این موضوع با اولیا و مسئولان 

صحبت کردیم.

هنوز نتوانسته‌ام هزینه را پرداخت کنم	•
از پارک کوچک کنار مدرسه عبور می کنم و 
وارد حیاط دبستان دخترانه‌ای می‌شوم، تازه 
وارد سالن اصلی شده‌ام که دو مادر را  به همراه 
دختران‌شان در ورودی اتاق مدیر می بینم، 
قبل از آن که من به آن‌ها برسم از اتاق فاصله 
می‌گیرند به سمت من می‌آیند تا از سالن خارج 
شوند، رو به آن‌ها می‌گویم بچه‌های شما در این 
مدرسه درس می‌خوانند؟ و درباره تهیه لباس 
فرم سوال می کنم که یکی از مادران پاسخ می 
دهد: »دختر من کلاس اولی است، الان هم 
آمده بودم که دربــاره لباس فرم صحبت کنم، 
هنوز نتوانسته‌ام هزینه‌اش را پرداخت کنم، 
290 هزار تومان برای من که خودم در خانه با 
درست کردن تسبیح به مخارج‌مان کمک می 
کنم زیــاد اســت، حقیقتش به سختی تصمیم 

گرفتم دخترم را امسال ثبت نام کنم.«

گرفتاری والدین پشت پرداخت هزینه 	•
لباس فرم

وارد اتــاق مدیر می‌شوم. خانم مدیر مشغول 
مرتب کــردن پرونده‌هاست و همزمان سعی 
می‌کند مادر جوانی را که اصرار دارد دخترش را 
در این مدرسه ثبت نام کند قانع کند که ظرفیت 
کلاس پر شده و بیش از 40 نفر را نمی‌توانند 
پذیرش کنند، بدون آن که اشاره کنم خبرنگار 
هستم از او می‌پرسم هزینه لباس فرم مدرسه 
چقدر اســت؟ جــواب می‌دهد: »بین 290 تا 
300 هزار تومان« می‌گویم آیا همه دانش‌آموزان 
توانایی پرداخت این هزینه را داشتند؟ پرونده‌ها 
را در کمد می‌گذارد و در حالی که به سمتم 
بر می‌گردد می‌گوید: »نــه، خیلی از والدین 

می‌گویند نمی‌توانیم پرداخت کنیم.« 
در همین حین کسی وارد اتاق  می شود و با او 
گفت و گو می‌کند. به سمت میز ناظم می‌روم 
و می‌گویم برای افــرادی که نمی‌توانند با این 
است؟  نشده  فکری  کنند  تهیه  لباس  هزینه 
ناظم که کمی جوان‌تر از خانم مدیر است در 
پاسخ می‌گوید: »نه، آموزش و پرورش به صورت 
مزایده با تولیدی‌ها قــرارداد می‌بندد، بچه‌ها 
هم باید لباس تهیه کنند چون امسال همه باید 
لباس یکدست داشته باشند.«از این مدرسه 
خارج می‌شوم؛ از کنار پارک کوچکی که تنها سه 
سرسره کوتاه وسیله بازی آن است عبور می‌کنم. 
مسیرم را به سمت یک دبستان پسرانه در همین 
منطقه ادامــه می‌دهم. وارد سالن مدرسه که 

مــی‌شــوم بــا دیـــدن پسربچه‌هایی که 
شماره کلاس را برای حضور می‌پرسند 
نشده  مهر  که  هنوز  کنم!  می  تعجب 
ــوم ایــن‌هــا  ــی‌ش ــت! بــعــد مــتــوجــه م اسـ
بچه‌هایی هستند که به »تلاش بیشتر« 
مبتلایند و قرار است از آن‌ها امتحان 
مجدد گرفته شود، دفتر مدیر مدرسه 
حسابی شلوغ است، به خصوص کلاس 
اولی‌هایی که دارند تازه پرونده تشکیل 
می‌دهند، روی یکی از صندلی‌ها منتظر 
می‌نشینم تا کمی خلوت‌تر شود، بعد از 
چند دقیقه خودم را معرفی می‌کنم و 
از مدیر می‌پرسم شرایط چگونه است؟ 
خانواده‌ها از پس پرداخت هزینه لباس 
فرم برمی‌آیند؟ خانم مدیر می‌گوید: 
»بخشنامه‌ای که بــرای ما آمــده است 
هزینه لباس فرم 275 هزار تومان است 
ولی متأسفانه بسیاری از خانواده‌ها 
بــه خصوص آن‌هــایــی کــه چند فرزند 
دارنــد می‌گویند نمی‌توانند پرداخت 
ــرای پوشیدن  کنند مــا هــم اجــبــاری ب

لباس فــرم قائل نشده‌ایم و بنا شــده هر کس 
لباس فرم سال گذشته‌اش را که مرتب است  
استفاده کند، می‌توانید از والدینی هم که حضور 
ــد بپرسید.« می‌گویم: »امکانش نیست  دارن
شرایطی فراهم شــود که همه دانــش‌آمــوزان 
بتوانند لباس فرم تهیه کنند؟ جواب می‌دهد: 
»از دست ما که کاری بیش از این برنمی آید.« 
به پلاستیک مشکی بزرگ کنار میز ناظم اشاره 
می‌کند و ادامه می‌دهد: »من فقط توانسته‌ام 
ــان در مدرسه  از دانــش‌آمــوزانــی کــه درس‌شـ
تمام می‌شود یا لباس فرم جدید تهیه می‌کنند 
بخواهم لباس قبلی خود را بیاورند تا به کسی که 

نمی تواند لباس فرم تهیه کند،بدهیم.«
به خیابان طبرسی می‌روم تا در آن جا نیز به چند 
مدرسه سر بزنم، وارد یک دبیرستان پسرانه 
می‌شوم، مردی حدودا 40 ساله همراه پسرش 
از سالن خارج می‌شود، خودم را معرفی می 
کنم و می‌پرسم برای پرداخت هزینه لباس فرم 
مدرسه مشکلی داشته اند؟ پدر به پرونده ای که 
در دست دارد اشاره می‌کند و می‌گوید: »نه، 
من امسال پسرم را از مدرسه غیرانتفاعی به این 
جا آورده‌ام، برای تسویه با آن جا چهار میلیون 
تومان هزینه کــرده‌ام، این جا فعلا فقط 250 
هزار تومان از من گرفته است، مدرسه دولتی 

است و پول زیادی نمی‌گیرد.«
 وارد سالن مدرسه می‌شوم و ســراغ مدیر را 
ــدارد، مــعــاون مدرسه  می‌گیرم کــه حضور نـ
پشت میز کوچکی نشسته است، خودم را که 
معرفی می‌کنم شــروع به درد دل می کند ، 
از کمبود فضای آموزشی می‌گوید و این که 
نمازخانه مدرسه را هم کلاس کرده‌اند و اگر 
به فکر افزایش تعداد مدرسه در منطقه نباشند 
به زودی بحران‌آفرین خواهد بود، از پرداخت 
نشدن سرانه آموزشی دانــش‌آمــوزان توسط 
وزارتخانه گلایه می‌کند و می‌گوید: ما مجبوریم 
برای تأمین هزینه‌های مدرسه از دانش آموزان 
پول بگیریم و سهم دانش‌آموزان نیازمند در این 

هزینه بین دیگران تقسیم می‌شود.
 چند دقیقه‌ای به حرف‌هایش گوش می‌دهم 
و در نهایت می‌پرسم می‌خواهم بدانم برنامه 
ــرم دانـــش‌آمـــوزان چیست به  بـــرای لــبــاس ف
خصوص افرادی که توانایی خرید ندارند؟ در 
جوابم می‌گوید: »من گفته‌ام همین که پیراهن 
بپوشند کافی است، چون بیشتر دانش آموزان 

نمی‌توانند لباس فرم تهیه کنند.«
به ســراغ دبستانی پسرانه در همان منطقه 
می‌روم و بدون آن که بگویم خبرنگارم سؤالم را 
با دو معاونی که در اتاق هستند مطرح می‌کنم، 
یکی از آن‌ها که گمان کرده من خیّر هستم و 
می‌خواهم به دانش‌آموزان کم‌بضاعت کمک 
کنم، می‌گوید: »لباس فرم برای این است که 
دانش‌آموزان با هر شرایط مالی که هستند یک 
جور لباس بپوشند با این حال، ما به خاطر این 
که بعضی خانواده‌ها توانایی تهیه لباس فرم 
را ندارند، اجباری در این موضوع نداریم ولی 
مسلما وقتی دانش‌آموز وارد کلاس می‌شود 

و با همکلاسی‌هایی مواجه 
مــی‌شــود کــه لــبــاس جدید 
دارند، به لحاظ روحی آسیب 
می‌بیند.« می‌گویم آموزش و 
پرورش برنامه‌ای برای این 
موضوع نــدارد؟ طــوری که 
مناسب‌تر  قیمتی  با  لباس 
به دســت دانــش‌آمــوز برسد 
ــا بــتــوانــد تــحــت شرایطی  ی
لباس را تهیه کند؟ جواب 
مـــی‌دهـــد: »خـــیـــر ، هیچ 
برنامه‌ای نیست.« در ادامه 
از او می‌پرسم که طرف قرارداد برای لباس فرم 
چه کسی است؟ نمی‌شود با آن تولیدی صحبت 
کرد و تخفیف گرفت؟ پاسخ می دهد: »گمان 
نکنم، این تولیدی‌ها با مزایده آموزش و پرورش 

کار را به دست می‌گیرند.«

تهیه لباس فرم اجباری نیست	•
گلایه های مردم و مشکلات در این زمینه را از 
رئیس انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش 
ــرورش استان پیگیری می کنیم. نعمتی  و پ
فرم  لباس  قیمت‌گذاری  چگونگی  ــاره  دربـ
دانش‌آموزان به »خراسان رضوی« می گوید: 
بنا بر بخشنامه، اتحادیه خیاطان و تولیدی‌های 
پوشاک، فهرست تولیدی‌ها و نرخ‌نامه و بررسی 
قیمت‌ها را در اختیار ما قرار داده‌اند. وی افزود: 
طراحی  ترجیحا  خواسته‌ایم  مــدیــران  از  ما 
جدید بــرای ورودی‌‌هــای جدید انجام شود و 
برای دیگر ورودی‌هــا رنگ و مدل تغییر نکند 
تا دانــش‌آمــوزانــی که احتیاج ندارند دوبــاره 
خریداری نکنند زیرا به خاطر شرایط کرونا و 
غیرحضوری بودن مدارس، ممکن است لباس 
سال گذشته کارایی داشته باشد و لزومی به 
خرید مجدد لباس نباشد، همان طور که قبلا 
گفته‌ام تهیه لباس فــرم بــرای دانــش‌آمــوزان 

اجباری نیست.

پرداخت هزینه لباس فرم فقط به 	•
تولیدی‌ها

وی می افزاید: همچنین برای کاهش هزینه 
خــانــواده‌هــا در بخشنامه اشـــاره شــده است 
که افــزودن هر گونه مبلغی با عنوان توزیع 
و مدیریت و ... ممنوع و غیرمجاز اســت، در 
سال‌های گذشته مدیران هزینه را دریافت 
می‌کردند اما امسال مدیران چنین اجازه‌ای 
را ندارند و پرداخت باید به تولیدکننده انجام 
ــدارس بــا عنوان  ــه در مـ ــت وج ــاف ــود و دری ش
لباس فرم ممنوع است، مورد دیگر این که به 
تولیدکننده‌ها تأکید کرده‌ایم تحویل و توزیع، 
مکانی مناسب و نزدیک به مدرسه باشد تا از 

تردد اضافی اولیا جلوگیری شود.

دانش‌آموزان نیازمند لباس فرم رایگان 	•
دریافت می‌کنند

از نعمتی پرسیدم برنامه‌ای برای دانش‌آموزان 
نیازمندی که لباس فرم احتیاج دارنــد ولی 
توانایی پرداخت هزینه را ندارند اندیشیده شده 
است که با شرایطی در اختیارشان قرار گیرد؟ 
وی پاسخ می دهد: هزینه لباس فرم مدارس 
ابتدایی دخترانه و پسرانه بین 270 تا 285 
هزار تومان و قیمت مانتو و شلوار برای متوسطه 
دوره اول سایز 40 تا 46 ، 360 هزار تومان 
است. این قیمت‌ها باید در مدارس و تولیدی‌ها 
نصب شده باشد، در ضمن با تولیدی‌ها صحبت 
شده است که برای دانــش‌آمــوزان نیازمندی 
که توسط مدرسه معرفی می شوند بین 50 تا 

100 درصد تخفیف اعمال شود.

پیگیری گلایه های پرتکرار والدین از داستان تکراری هزینه ها و اجبار در لباس فرم دانش آموزان

لباس فرم مدارس؛ حاتم بخشی از جیب مردم!
گزارشی 3 ساعته از کمپ های ترک اعتیاد

مشکلات پسااعتیاد


